
 

 

 جو  یایرؤدر 

 تحلیل روانکاوانه داستان کوتاه »ده سرخپوست« اثر ارنست همینگوی 

  ی کنندگک یتحر »ده سرخپوست« داستان کوتاهی است که در ظاهر ذوق چندانی برای یک تحلیل روانکاوانه برنمی انگیزد.  

پر کشمکش و تعارضات شدید دراماتیک را ندارد. اما به باور من یکی از    یی هاکنش مجنون،    یهات یباشخص  ییهاداستان 

نظری    یهایکارشلوغ اوانه از آن داشت، دور از هیاهوهای غیرمفید و  خوانشی روانک  توانمی است که    ییهاداستان بهترین  

برای چنین مقصودی، بایستی در ابتدا از خود داستان شروع کرد، آن را فهمید، تحلیل کرد و تنها در نهایت به پیوند    .پرکن دهن 

 آن با مفاهیم روانکاوانه اندیشید، آن هم اگر چنین پیوندی ثمری داشته باشد. 

که معمولاً از فرم آثار    طورهمان .  مپیش از هر چیز، فرم و کمپوزیسیون اثر را بررسی کن  دهمی م ترجیح    برای آغاز تحلیل،

نیک و شخصیت وی بیشترین اهمیت را در فرم نهایی  غلبه دارد.    هانظامبر سایر    پردازیشخصیت،  رودمی همینگوی انتظار  

کارل و فرانک و جو( از خود حوادث   یهاهیکنا)برای مثال واکنش نیک به  هاشکاف حوادث و د. واکنش شخصیت به ناثر دار

زمان )حوالی چهارم جولای،  است.    پردازیشخصیت سیر پیرنگ اهمیت بیشتری دارد؛ به عبارتی پیرنگ در خدمت  و خط  

آن است( و فضا بیش از هر چیز در خدمت    یجوارهم در    پوستانسرخ جشن استقلال آمریکا(، مکان )روستایی که اردوگاه  

وقایع    دادنرخ . برای مثال،  کنندمی کمک    پردازیشخصیت   ه ب  زمانهم   و بدون شک  داستان هستند  ترعمیق   یهاه یلاایجاد  

در حدود زمانی جشن استقلال آمریکا و همراهی نیک با خانواده گارنر در این سفر تفریحی از طریق پررنگ کردن شکاف  

 یانمونه   ، تنها عمیق جامعه سفیدپوست و مسلط آمریکا با جامعه رانده شده سرخپوست و تشدید تعارضات نیک در این میان

توانایی دسترسی به ذهنیت نیک، نسبتاً  با بیرونی، همچنین از یک راوی  . است پردازی شخصیت اثر عمیق نظام موقعیت بر  از

استفاده شده است. در نهایت، استفاده    نیک در سراسر داستان(  کردندنبال )   پردازیشخصیت و    سازی نمایشی و در خدمت فضا

در زبان )مثل عبارات زیر گرفتن، خوش بودن با هم، روز استثنایی و ...( نیز در خدمت عمیق کردن    دوپهلواز عبارات خاص و 

 در مورد آن حرف زد.چندان    شودی نم شدن، ناگزیر به علت ترجمه  است، اگرچه پردازی شخصیت 

ساخت شخصیتی منفعل اساس ساختار روایت است. شخصیت   حالدرعین در کمپوزیسیون و   پردازیشخصیت  قراردادنمرکز 

خانواده گارنر، نه    یهاصحبتها، نه پوست ، نه زیر گرفته شدن سرخ دهدنمی واکنش مهمی نشان    زیچچ یهتقریباً به  در ظاهر  

  حال بااین ؛  کارل و فرانک و جو و نه حتی پذیرش شجاعانه دوست بودن با دختری )که از قضا سرخپوست هم هست(  یهاطعنه

مردانه است اما در خانه    گاری و خانه جو   ی هاصحنه در    فضای داستان   هستند.   ت یبااهم، بسیار  هاواکنش که خود این    میدانیم

  ها پوست سرخ   گرفته شدن   ریز نشسته و    بینِ دو پسر ابتدای داستان نیک  . در  شودی م نیک با آن که زنی نیست، فضا زنانه  

، در  اندازدی م پوست نهم را  است. او با نگاه خیره به جایی که جو سرخ  گر نظاره ( را  دخترشدوستهمچون    ییهاپوست سرخ)

نُ  ی هاپوست سرخ ،  کندمی شرکت  پوست  با سرخ   ی همانندساز پوست را به زیر  ه سرخ منفعل و به زیر گرفته شده. جو گارنر 

. پس اجازه دهید دوست دختر نیک را  پوست دهمی نیز در کار استکه سرخ   کند می اما عنوان داستان به ما یادآوری    رد یگیم



 

 

. روایت،  به آنها اضافه کنیم، خود نیک را(  دی آی برموار که از عنوان داستان  که جلوتر خواهیم دید، در حالتی کنایه   طورهمان )و  

انفعالی نیک در    ی هاواکنش.  گوید می همچون دوست دختر نیک، درست پیش رویش    یی هاپوست سرخ از زیر گرفته شدن  

. در نهایت  کندمی صمیمانه تشکر  هان آ و در پایان از  شنودی مخانواده گارنر را  یهان ی توهو  ها طعنه سراسر روایت ادامه دارد. 

فضای مردانه در کل این  (.  )یک جفت کفش شبیه باسن و سوراخ آن  رودمی و به خانه    گذارد ی م کفشش را در کالسکه آنها جا  

ما یک زن در این بخش داریم اما کافی است حتی گفتمان مردسالارانه    اگرچهبخش از روایت سایه سنگینی انداخته است.  

)در ظاهر گلایه و در باطن    کندمی زیاد معرفی    ی دخترهادوستاو را در نظر بگیریم. زنی که همسرش را مردی با    پرقدرت 

 .  کندمی نداشتن دوست دختر سرزنش  به علتبسیار هم مفتخر به آن( و پسرش کارل را 

زنانه است. پدر    شدت بهکه اگرچه زنی در آن نیست، اما    یاخانه تعلق دارد:    اشخانهبخش بعدی روایت به بازگشت نیک به  

غذا و کیک برای نیک،    کنندهآماده و حامی،    اخلاق خوش در حال کتاب خواندن،    دارد: نگران و منتظر پسرش،   یازنانه چهره  

لو دادن پرودی(.    )در ماجرای   زنکخاله و آرام و شاید بشود اضافه کرد    حرفکم میز پس از آن،    کردنجمع پذیرایی از وی و  

به فعالیت چندانی نیاز ندارد توسط    که  )مثلاً ماهیگیری  خانواده گارنر مقایسه کنیم  یهات یشخصرا با    هاویژگی کافی است این  

. اوج پیرنگ جایی است که پدر نیک از بودن پسری با پرودی در  پدر نیک با دوشیدن گاو و شلاق زدن اسب توسط جو گارنر(

نیک به این اتفاق )گریه کردن سر میز شام و در میان بالش موقع خواب: دو صحنه  . در واکنش منفعلانه دگوی می غیاب نیک 

چندان دوامی ندارد و پس از آن که بیدار    هاه یگر چندان به وجود کشمکشی درونی امیدوار بود:    توان ی نمزنانه( حتی    یاشهیکل

 نیست.   خاطرشدر   ها اتفاق چیزی از آن  شود یم

  ی هاپوستسرخ با قراردادهای گفتمانی کاملاً مردانه، شاهد زیرگرفتن    یاخانواده کنیم: نیک در میان    بندیجمع پس بگذارید  

است،   دختر    حالدرعین متعددی  انکار    یپوست سرخ دوست  را  وجودش  که  زنانه  کندمی دارد  فضای  به  بازگشت  در  . سپس 

 . کندمی که وی را فراموش  کشدی نم. طولی شودمی آگاه   دخترش دوستپسری با   ی گذرانخوش از  ،اشخانه

که از مفاهیم روانکاوانه برای حاصل کردن تحلیل    دانمی م)و تازه خود را مجاز    شودمی ، چند نکته برجسته  بندیجمع در این  

 :  ی از داستان استفاده کنم(ترعمیق 

. داستان در مورد شخصیتی  هاپوستسرخ ب( خانواده نیک، ج(    ( حداقل با سه طبقه از افراد طرف هستیم: الف( خانواده گارنر، 1

در این طبقه وسط است. نیک از سویی دوست خانواده گارنر و طبیعتاً سفیدپوست است و از سویی دوست دختری سرخپوست  

  گذارد ی مو    کندمی   وبشخوش ،  رودمی پا در آن طبقه. از سویی با خانواده گارنر به سفر  در این طبقه است و یک   شی پاک یدارد.  

 .  است ، از سویی دیگر دوست دختری سرخپوست اختیار کردهکندمی را انکار  به او اشعلاقه را راسو بخوانند و  دخترش دوست

ی فعالانه،  هاویژگی مرتبط دانست: الف( خانواده گارنر با    یشناخت روان را با میزانی از جنسیت  از طبقات    هرکدام  توان می (  2

نماینده طبقه مسلط جامعه، در حالتی از مردانگی )اگرچه مردانگی پنداری یا کاذب، به معنای    عنوان به خودخواهانه، تهاجمی و  

مردانه نسبت به خانواده گارنر و  کمتر  وضوح به ، ب( خانواده نیک فضایی میان زنانه و مردانه، اما شوندی مواقعی کلمه( ترسیم 



 

 

، منفعل، مست، تحقیر شده، به حاشیه رانده شده در کمپ، مورد  هاپوست سرخ قرار دارند، ج(    هاپوستسرخ کمتر زنانه نسبت به  

 ، زنانه )اگرچه بخش پنداری یا کاذب زنانگی، به معنای دقیق کلمه( هستند. کلامک یزور و پرخاشگری و به  

.  هاستپوست سرخ دید که نیک در بسیاری از اوقات در حال همانندسازی با    توان می پیشین،    یها بحث ات فوق و  نک  بهباتوجه (  3

بارها به زیر گرفته   بارها به فرد    طورهمان ،  شود می او خود توسط خانواده گارنر  و او دم    شودمی توهین    اشموردعلاقهکه 

)برای مثال: »نیک در تاریکی مابین دو پسر    شودمی خشن مردانه، تسلیم لذتی خوش    یهاچهره. نیک، در برابر این  آوردی برنم

اذیت و شوخی پسرها درباره پرودنس میچل، در درون خود حس    خاطربه گارنر نشسته بود، او احساس سبکی و شادی را  

    .بازهوسو  «(. او خود پرودی است، در آغوش مردانی قدرتمند کردیم

  گرایانه همجنس امیال    یهاجلوه  نیتری اصل منفعلانه مردانه است. یکی از    ییگراهمجنس پوست« داستانی در مورد  ( »ده سرخ 4

( است که معمولاً  ترمردانه و به زبانی ساده    ترجذاب ، تواناتر،  قدرتمندترمنفعلانه در مردان، فانتزی بودن با مردی دیگر )معمولاً  

.  شود می تبدیل  آن مرد    ه)همسر، دوست دختر، خواهر و ...( ب  اطرافشان  ی هازن توهم یا ترس از جذب شدن  نی، به  با فرافک

اوست که   )این  بر روی زن  فرافکنی شدن  با  فانتزی  تواناتر و  قدرتمندتربا مردی    خواهد ی م این  بخوابد( شالوده    ترجذاب ، 

  ی هاش یگرازن همراه است. به بیانی ساده، مردی که    ائن بودنو با افکار خ  دهدمی پارانویای مردان نسبت به زنان را تشکیل  

منفعلانه را در خودش واپس رانی کرده است، ممکن است به طور ناخودآگاه بگوید: »اگر من زن بودم، حتماً    گرایانههمجنس 

خوشم   مرد  این  جمله    آمدی ماز  از  داد،  خواهد  ترجیح  من  به  را  مرد  آن  زنی،  هر  حتماً  پس  خودم.  همچون  مردی  از  نه 

 «.  دخترمدوست همسر/ 

، اما در اینجا در حال بررسی شخصیت نیک نیستیم، بلکه  دهدمی در این روایت اگرچه بودن زن با مردی دیگر در عمل رخ  (  5

خود روایت به  .  حکایت داردکه از بودن زن با مردی دیگر در انفعال مرد اصلی  ایتی  ودر حال بررسی ساختار روایت هستیم. ر

  گرایانه همجنس این فانتزی   علتن یابه! بدل شده است.  موردعلاقهتوسط مردان    موردعلاقهشدن زن    گرفته ر یزاز   یاصحنه

از خودش    ترجذاب با مردی قدرتمندتر، تواناتر و    یخوابگهم است که کاملاً مشخص است مرد در همانندسازی با زن آرزوی  

 است.  شدن توسط جو گرفته  ریز  ی ایرؤواقع نیک در در  را دارد. 

  ی زمانهم )  است   ترف یضع  ی هاگروه به    تجاوز بحث بر سر قدرت مسلطی )سفیدپوستان آمریکا( است که در حال  جا  در این(  6

  . بسیار گزنده و معنادار است(   جهتن یازا  ها کمپ که بومیان اصلی آمریکا هستند در    پوستان سرخجشن استقلال آمریکا و حضور  

. نیک، سفیدپوستی که  کندمی   قدرت   وانفعالفعل در این    شخصیت اصلی داستان جایگاه  ما را متوجه    حاضر تحلیل  ،  حالبااین 

طبقه    در ظاهر حامیطبقه مسلط هستند و    در اصل عاشق که    کندمی را نمایندگی    است، گروهی  ی پوستسرخ دختر  عاشق  

کالسکه مردی    یهاچرخ به زیر    هاپوست سرخ اگر سایر    اما  پوست خوش بگذراندبا دختری سرخ   دی آی نمبدش  . کسی که  ضعیف

آنها را راسوهای بدب برای فقرا،    که  است  هایی انسان   یهای اکاریرنیک، آینه    .دهدنمی واکنشی نشان    خواندیمو  بروند که 

داستان »ده سرخپوست«  .  را دارندبا یکی از افراد طبقه مسلط    حشرونشر   وی اما در دل آرز  ندسوزانی ممحرومان و زندانیان دل  



 

 

  قرارگرفتن مورد تجاوز  در لذت  که    اندف یضعحامی طبقه    جهتازآن ،  افرادیکه چنین    دهد می را    دهندهتکان این نظر تلخ و  

که در همانندسازی با آنها،   کنندمی ، به حال طبقه ضعیف دلسوزی جهتازآن  نه چیزی دیگر. توسط قدرتمندان شریک باشند

کنش معناداری در حمایت از طبقه ضعیف از آنها نخواهید دید.    گاه چ یهبه همین دلیل،   توسط قدرتمندان به زیر گرفته شوند. 

. همانندسازی با آنها لذت خودش را دارد، اما زندگی واقعی، یعنی پیشرفت و دمخور  هاکنش  نیترنه یهز کمنه چیزی بیش از  

 . زد یری م  مخاطبانش تکتک این داستان، آب پاکی را روی دست  موفق طبقه مسلط.  ی هاآدم ا  بودن ب

 پایان 
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